
او توجهی به جاده نداشت. ناگهان یکی از چرخ‌های گاری داخل چاله‌ای افتاد و گیر کرد.

کشاورز تنبل فریاد زد: »اسب‌های احمق! این وضعیت تقصیر شماست!«

او ســعی کــرد اســب‌ها را وادار کنــد تــا گاری را بیــرون بکشــند، امــا خیلــی ســنگین بــود و آنها 

نمی‌توانســتند.

 کشــاورز بــه ایــن فکر کــرد که بایــد گاری را هــل بدهد اما دید که کســی تــوی جــاده راه می‌رود.

مرد هیکل قوی و بزرگی داشت و لباسی از پوست شیر به تن کرده بود.

کشاورز فریاد زد: »این هرکول است، قوی‌ترین مرد جهان!«

کشــاورز به ســمت قهرمان رفــت و گفت: »ای هرکول توانــا، می‌توانی به من کمــک کنی؟ با قدرت 

تو، لحظه‌ای بیشــتر طول نمی‌کشــد!«

هرکول لبخند زد: »آیا خودت سعی کرده‌ای آن را بیرون بیاوری؟«

کشـاورز گفـت: »بلـه!« امـا هرکـول وقتـی گاری را دیـد متوجـه شـد کـه او کاری نکرده اسـت. هرکول 

بـاز هـم لبخنـدی زد و گفت:»کمکـت می‌کنـم امـا فعالً مـن تـوی سـایه می‌نشـینم تـا تـو بـار گاری را 

کنی.« خالـی 

کشــاورز کــه راه دیگری نداشــت. بار گاری را خالی کرد. هرکول نگاهی به کشــاورز کــرد و گفت: »فکر 

کنــم حــالا دیگــر به زور من نیــازی نداری!« راه افتــاد که برود امــا نگاهی به کشــاورز تنبل انداخت 

و گفت: »کمک به کســانی می‌رســد که خودشــان اول برای خودشــان کاری انجام داده باشــند!«
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